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میسیونرهای فرانسوی در اصفهان عصر قاجار
علی اکبر کجباف
استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

مرتضي دهقان نژاد
استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
چکیده
از زماني كه در سال 913ق./ 1507م. ، دريانورد نامي پرتغال، آلبوكرك
 جزيرة هرمز را در خليج فارس گرفت و هرمز به يك مركز مهم بازرگاني تبديل شد و نمايندگان بازرگاني بسياري از كشورهاي جهان در آن گرد آمدند، شماري از تبليغ‌گران كيش مسيحي از پرتغال به آن جزيرة استعمار شده فرستاده شدند تا هماهنگ با سودگرايي و سوداگري استعماري پرتغال، مسيحيت را تبليغ كنند.
فرانسه نيز ازجمله كشورهايي بود كه براي گسترش نفوذ استعماري خود، از كيش ترسايان به‌عنوان ابزاري سود برد. فرانسويان، هيئت‌هاي متعددي را به ايران روزگار صفوي اعزام داشتند. 
اعزام گروه‌هاي تبشيري در روزگار قاجار نيز تداوم يافت و غالب اين گروه‌ها  ابزار سياست‌هاي دولت متبوعشان بودند. شكست ايران در دو دوره جنگ با روسيه كه به دو قرارداد گلستان و تركمانچاي منجر شد، فرصت مناسبي را دراختيار اين گروه‌ها قرار داد كه تحت حمايت دولت‌هايشان، به‌ويژه با استفاده از حق كاپيتولاسيون، به تبليغ و تبشير بپردازند. با این اوصاف، در این دوره، زماني كه گروه‌های مختلف مسیحی پروتستان و کاتولیک به ایران آمدند و در شهرهای مرزی و مهم و حساس، پایگاه‌های  تبليغي تشكيل و خدمات  آموزشی، بهداشتی و مذهبی ارائه دادند، خواه‌ناخواه به‌صورت بازوهای مذهبی دولت‌های استعمارگر اروپایی براي خدشه‌وارد كردن در اعتقادات ديني مردم درآمدند. ضعف‌‌هاي سياسي و اقتصادي جامعة قاجار، زمينة نفوذ گروه‌هاي تبشيري را فراهم كرده بود.

يكي از شهرهايي كه از قديم‌الايام پايگاه فعاليت اين گروه‌ها محسوب مي‌شد، شهر اصفهان است؛ كه موضوع مقالة حاضر است.
سؤالاتی که در این راستا مطرح می‌شود و اين پژوهش به‌دنبال پاسخ آن است، به‌قرار زير است:
1. نقش و جایگاه میسیونرها در اصفهان عصر قاجار چگونه است؟

2. مبلغان مسیحی در جامعة مسلمان ایرانی با چه مشکلاتی روبه‌رور بوده‌اند؟ 

بررسی نقش و جایگاه میسیونرهای مذهبی کشورهای مختلف اروپایی در اصفهان عصر قاجار و فعالیت‌های گوناگون مذهبی، فرهنگی، علمی و خدمات اجتماعی  آنها در این شهر و نيز اهداف و انگیزة آنها از انجام این فعالیت‌ها و پرداختن به چگونگی حضور این میسیونرها و تشکیلات آنها در نواحی دیگر ایران و دیدگاه سلاطین و دولتمردان قاجاریه درمورد آنها و سایر موارد دیگر، جهت روشن‌ترشدن این مسئله است. 

مقدمه 
تاریخ برقراری روابط سیاسی و اجتماعی فرانسه و ایران و حضور مبلغان مسیحی فرانسوی در این کشور و شهر اصفهان، به دوران حكومت صفويان  بازمی‌گردد. در اين دوران، مبلغان درپي گسترش نفوذ  فرانسه ازطريق تبليغ آموزه‌هاي ديني بودند  ولي همزمان با شکل‌گیری سلطنت قاجاریه و اهمیت‌یافتن ایران در پهنة منازعات جهانی، به‌ویژه ظهور ناپلئون اول ــ امپراتور بزرگ و جاه‌طلب فرانسوی ــ اهداف سیاسی و اجتماعی فرانسه در ایران چشم‌اندازهای تازه‌ای یافت و به‌نحو فزاینده‌ای گسترش پیدا کرد؛ چنان‌كه در اين دوران، دولت‌هاي اروپايي ازجمله فرانسه علاوه بر شناخت جوامع شرقي، به ايجاد مراكز شرق‌شناسي اقدام كردند. اينان در كنار فعاليت گروه‌هاي تبشيري، فرهنگ فرانسوي و ديدگاه‌هاي انقلابي دولت فرانسه را در كشورهاي جهان سوم تبليغ مي‌كردند. افراد تربيت‌شده در اين مراكز،  در مرحلة نخست بايد زبان اين كشورها را ياد مي‌گرفتند: به طوري كه ملاحظه مي‌شود،   نخستين فرستادة ناپلئون به دربار ايران، ژوبر
 ــ كه گويا اجداد وي نيز در دورة صفويه از ايران ديدن كرده بودند ــ زبان فارسي را به‌خوبي حرف مي‌زد.  به هر حال، اگر دولتين روس و انگليس در ايران بيشتر مبنا را بر استفاده از زور و تجاوز‌گري در عرصة سياسي گذاشته بودند، فرانسويان، مبناي فعاليت خود را بر  فعاليت‌هاي فرهنگي گذاشته و بسياري از روشنفكران ايراني  تحت تأثير افكار و آراي انقلاب فرانسه قرار گرفته بودند كه آثار  آن را مي‌توان در  نهضت مشروطيت ايران به‌خوبي  ملاحظه كرد. از طرف ديگر، مبلغان فرانسوي نيز كه از قديم‌الايام در ايران فعاليت مي‌كردند، همچنان تحت حمايت دولت فرانسه به كار خود ادامه مي‌دادند. نكتة مهم آنكه دولتمردان فرانسه پس از انقلاب 1204ق./1789م. گرچه در داخل كشور خود، با نفوذ كليسا مبارزه كردند، در خارج از فرانسه از فعاليت گروه‌هاي تبشيري به‌شدت حمايت مي‌كردند.
نقش و جایگاه مبلغان فرانسوی در ایران و میزان حضور و فعالیت آنها در شهر اصفهان، موضوع اصلی این مقاله است كه درکنار آن سازمان و ترکیب این هیئت مذهبی، اقدامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی آنها نیز بررسی شده است. 
آغاز فعالیت فرانسویان در ایران عصر قاجار 

دولتمردان فرانسوی، با توجه به اوضاع و احوال اروپا پس از انقلاب، همزمان با  تأسیس سلسلة قاجار، به فکر تجدید روابط با ایران مي‌افتند و به این منظور پیشقدم می‌شوند. اما به‌علت گرفتاری‌های آقامحمدخان در جنگ‌های داخلی، این امر امکان‌پذیر نمی شود. بعد از دورة پادشاهي او، فتحعلي‌شاه ــ دومين شاه قاجار ــ با توجه به فتوحاتِ  ناپلئون بناپارت در آن روزگار، و شرحي كه اين شاه قاجار دربارة عظمت ناپلئون از خليفة ارمني اچميادزين
 مي‌شنود، در رمضان سال 1219ق./ دسامبر 1804م. نامه‌اي به ناپلئون مي‌نويسد و آن را توسط دو تاجر ارمني مخفيانه به فرانسه مي‌فرستد. در جواب اين نامه كه در رجب1220ق./اكتبر1805م. به تهران رسيد، ناپلئون به برقراري  روابط دوستانه بين دو كشور اظهار علاقه مي‌كند و پيشنهاد مي‌دهد كه ايران و فرانسه از دو طرف به روسيه حمله كنند و  اين دولت زورگو  را از پاي درآورند؛ و پس از آن بود كه ناپلئون دو هيئت به سرپرستي ژوبر ــ منشي مخصوص خود ــ و كاپيتن روميو
 آجودان مخصوصش ــ راهي ايران كرد. (مهدوي، 1364: 209)
سپهر در اين باره مي‌نويسد:
...این هنگام که سلطنت مملکت فرانسه را ناپلیون داشت و با دولت روس کار به معادات می‌گذاشت، موسیو ژوبر را به دولت ایران رسول فرستاد و پیام داد که خصمی روسیان با شما روشن است و خصومت ما باایشان مبرهن؛ همانا دشمن دشمن را دوست گیرند، خاصه این وقت که وداد و اتحاد دولت ایران و فرانسه موجب استیصال و اضطرار روسیان است... (سپهر، 1377: ج 1، ص 146)
سپس فتحعلي‌شاه در 1222ق./ فوريه 1807م. با عجله هيئتي را به رياست ميرزامحمدرضاخان قزويني ــ بيگلربيگي قزوين ــ با هداياي گرانبهايي به ارزش نيم‌ميليون تومان به دربار ناپلئون فرستاد كه پس از بحث و گفت‌وگو در  1222ق./ 1807م. عهدنامه‌اي در شانزده ماده از طرف محمدرضاخان و هوگ برنار ماره
 ــ وزير خارجة فرانسه ــ به‌امضا رسيد (مهدوي، 1364: 211). به‌دنبال آن، روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی فیمابین دو دولت استحكام بيشتر يافت  و ناپلئون در همان  سال، هیئتی را به‌ریاست ژنرال گاردان
 و دررأس یک هیئت هفتاد نفری شامل متخصصان نظامی، مهندسی، پزشکی و مذهبی به ایران فرستاد.  حضور دو نفر کشیش و مبلغ مسیحی درمیان اعضای این سفارت، به‌ویژه با توجه به سیاست مذهبی امپراتور فرانسه، در نوع خود قابل توجه است. (دنبلي، 1383: 128)
ناپلئون بناپارت در سال 1213ق./1798م. پاپ وقت را به فرانسه برد و زندانی کرد و بسیاری از بزرگان کلیسا تحت پیگرد و آزار قرار گرفتند. اما زود متوجه خبط سیاسی خود شد و سیاست بهره‌گیری از مذهب را در راستای اهداف سیاسی خویش قرار داد. به این جهت، انجمن تبلیغی برون‌مرزی پاریس مورد حمایت سیاستمداران فرانسوی واقع شد و به‌عنوان ابزاری درجهت پیشبرد برنامه‌های استعماری دولت فرانسه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این زمان، ناپلئون معتقد بود که:

هیئت‌های تبلیغی مذهبی می‌توانند خیلی برای من در آسیا، آفریقا و آمریکا سودمند افتند؛ زیرا من آنان را وادار خواهم کرد که از همة سرزمین‌هایی که آنان دیدن می‌کنند، آگاهی‌هایی به‌دست آورند. حرمت لباسشان نه تنها از آنان نگاهداری می‌کند که جاسوسی های آنان را در زمینة سیاست و بازرگانی نیز پنهان  می‌سازد. (حائري، 1380: 500)

همزمان، دولت فرانسه كه در اروپا نتوانسته بود انگلستان را به‌زانو درآورد، تصميم مي‌گيرد به مهم‌ترين مستعمرة انگلستان حمله كند؛ بنابراین، فرانسویان كه در دريا قدرت رويارويي  با انگلستان را نداشتند، تصميم مي‌گيرند ازطريق ايران به هندوستان حمله كنند، لذا براي برقراي روابط دوستانه با ایران به  اعزام یک هیئت کامل که دو نفر روحانی مسیحی نیز دربین آنها حضور داشتند، اقدام مي‌كنند:
...مقصود ناپلئون از اعزام هیئت کاتولیک فرانسوی به ایران، همانا مخالفت با روسیه و انگلستان و خنثی کردن فعالیت‌های سیاسی این امپریالیست‌های قوی، در آسیا بود. و اما میسیون کاتولیک فرانسوی، به‌مجرّد ورود به اورمیه، بنای مراوده را با مردم مخصوصاً با نسطوریان آغاز کردند و پس از آنکه اثر نفوذ خود را درمیان مسیحیان اورمیه مطالعه کردند به‌تأسیس مدارس پرداختند... (تمدّن، 1350: 94)
به این ترتیب، نخستین مبلغان مذهبی فرانسوی، در عصر قاجار به ایران قدم نهادند و در ابتدا منطقة آذربایجان غربی و به‌ویژه اورمیه را به‌عنوان پایگاهی درجهت فعالیت خویش برگزیدند. هرچند روابط ایران و فرانسه در آن زمان  پس از دوستي فرانسه و روسيه و عقد معاهدة تيلسيت
 تداوم نیافت و خيلي زود در سال 1224ق./1809م. ژنرال گاردان به ترک ایران ناگزير شد و تا حدود سی سال آینده مناسبات چندانی میان ایران و فرانسه وجود نداشت، دیپلمات‌هاي فرانسه و ایران لزوم یک همکاری نزدیک را دریافته بودند، ولي فرانسه به‌دليل حضور فعال  روس و انگليس در صحنة سياسي ايران، فعاليت خود را بر كار  فرهنگي متمركز كرد. فرانسه در سال‌های پس از انقلاب خود و سقوط دولت ناپلئون همواره تمایل داشت که یک بار دیگر به ایران پای بگذارد و
...برای این مقصود لازم  دانست سفیری به دربار ایران فرستد تا ببیند پادشاه ایران مایل است مناسباتی بین دو کشور برقرار نمايد و به‌ویژه اینکه فرانسویان می‌توانند با آرامش و آسایش  در آن سکونت  گیرند. علاوه بر دلایل قاطعی  که حکومت فرانسه در این سؤالات  سیاسی و تجاری می‌یافت، از طرف دیگر وقایعی در این زمان روی داد که همه را حکومت فرانسه باعث پیشرفت کار خود دانست... (اوبن، 1362: 6) 

در این زمان، بزرگ‌ترین واقعه‌ای که فرانسه می‌توانست از آن درجهت منافع خویش بهره‌برداری كند و  بار دیگر حضور خود را در ایران اعلام كند، اختلاف دولت قاجار با انگلیس برسر مسئلة افغانستان و محاصرة هرات بود. این بار، فعالیت مبلغان مذهبی فرانسوی ــ که درپوشش کشیش، پزشک، معلم، پرستار و غیره بودند ــ در شهرهای مختلف ایران گسترش یافت. از این پس، دولت فرانسه در ایران و به‌ویژه در امور فرهنگی آن و در رقابت با سایر دولت‌هاي خارجی، به وزنة پرقدرتی تبديل شد و از آنجا که آنها برای خود در گسترش تمدن و مذهب مسیحیت رسالتی قائل بودند و خود را نیروی مدافع مسیحیان مشرق زمین  قلمداد می‌کردند، فعالیت‌های فرهنگی خود را در ایران با  فعالیت مبلغان مذهبی درآمیختند. (بست، 1377 الف: 14)
از همان ایام حکومت محمدشاه‌قاجار و از سال‌های 1250ق./1834م. و پس از آن، چند کشیش فرانسوی به اورمیه وارد شدند. آنها بعدها کوشیدند روابط سیاسی، اقتصادی و مذهبی میان دو کشور را گسترش دهند. به این منظور و به‌جهت بهبود شرایط اتباع فرانسوی در ایران، عهدنامه‌ای در سال 1256ق./1839م. مابین دو کشور منعقد شد كه در فصل هفتم آن چنین آمده است:

...دولتین علیتین معاهدتین، جهت حمایت اتباع و تقویت امور تجارت و فراهم‌نمودن اسباب حصول معاشرت دوستانه و عادلانه فیمابین تبعة دولتین چنین اختیار نمودند که از طرفین سه نفر قنسول برقرار گردد. قنسول‌های دولت بهیة فرانسه در دارالخلافة تهران و بندر بوشهر و دارالسلطنه تبریز تعیین... شدند. (هدايت، 1339: ج 1، ص 601)
درنتیجه، فعالیت مبلغان مذهبی از حمایت دولتمردان فرانسوی در داخل خاک ایران برخوردار شد. پس از آن، فرانسویان به کسب امتیازات فوق‌العاده‌ای در ایران موفق شدند. ناصرالدین‌شاه از نخستین روزهای جلوسش بر تخت سلطنت، به دانش فرانسوی روی آورد و پزشکان فرانسوی یکی پس از دیگری به دربار شاه قاجار راه یافتند و آموزش زبان فرانسه یکی از مهم‌ترین علوم دربار و مدارس دولتی شد. یاکوب ادوارد پولاک
 که از نزدیک شاهد جنب‌وجوش فرانسویان در ایران بوده، در یک ارزیابی روان‌شناسانه آورده است:

...اصولاً فرانسوی‌ها موقعی که به‌صورت دسته‌جمعی در ارتباط دائم با وطنشان و به‌خصوص پاریس باشند، کاری از پیش می‌برند؛ اما هنگامی که تک‌افتاده در کشوری غیرمتمدن بمانند، چه ازنظر روحی و چه ازنظر جسمی، نمی‌توانند با محیط خود تطبیق کنند... (پولاك، 1361: 219)
مبلغان فرانسوی که اکنون از حمایت گستردة مادی و معنوی پاریس نیز برخوردار شده بودند، به‌تدریج حوزة فعالیت خود را در سراسر اورمیه، تبریز، سلماس، تهران و ازجمله اصفهان گسترش دادند و هیئت‌های مختلف فرانسوی شامل ژزوئیت‌ها
، دومینیکن‌ها
، کارم‌ها
، خواهران نیکوکار  و غیره دست‌به‌کار شدند. در پایان، برای آشکارشدن میزان تلاش و فعالیت فرانسويان در ایران، نظر سفیر دولت انگلیس کفایت می‌كند که با اظهار نارضایتی از شرایط موجود می‌نویسد:
...نفوذ فرانسوی‌ها کماکان در پایتخت ایران مشهود بود. سیاستمدارها، سربازها، مردان عالم فرانسوی، فعالانه سرگرم کار خود بودند. ما در خواب بودیم و آنها تلاش و کوشش می‌کردند. ما عرصة عمل را برای فرانسوی‌ها باز گذاشته بودیم و آنها هم با اشتیاق و کاردانی تمام جولان می‌دادند... (نظام‌مافي، 1380: 198)
هیئت‌های مسیحی فرانسوی در ایران

ازمیان کاتولیک‌های فرانسوی که سابقة تبلیغ و فعالیت مذهبی در ايران دارند، به چند فرقه می‌توان اشاره کرد که از معروف‌ترین آنها دومينیکن‌ها هستند که در قرن هفدهم میلادی و همزمان با سلطنت صفویه در ایران فعالیت داشتند؛ سپس ژزوئیت‌ها و کارم‌ها هستند. اما همزمان با حکومت قاجاریه در ایران و در اواخر قرن نوزدهم میلادی، دیگر از هیئت مسیحی کارم در ایران اثری نبود و دو فرقة ژزوئیت و دومینیکن هم جای خود را به لازاریست‌ها
ی تازه‌نفس دادند و در رقابت با آنها هم کاری ازپیش نبردند. از دیگر فرقه‌های قابل ذکر در ایران، همزمان با سلطنت قاجار و قرن نوزدهم، «خواهران نیکوکار» هستند که با توجه به گسترش فعالیت زنان در عرصة جهانی و موفقیت آنها در تحت‌تأثیرقراردادن دیگران، این دختران تارک دنیا به‌قصد تبشیر و تبلیغ مسیحیت به استخدام مردان بلندپایة کلیسا و سیاستمداران فرانسوی درآمده‌اند (غفاري، 1368: 133). در ادامة مطالب، با وجود کمبود منابع و اطلاعات اما به‌علت لزوم آشنایی با دو فرقة مذهبی فعال در ایران و ازجمله اصفهان در عصر قاجار و فهم آسان‌تر مطالب آینده، هر یک از این دو فرقة مذهبی در ایران به‌طور بسيار مختصر معرفي شده‌اند.
لازاریست‌ها 
لازار
 نام فرقه‌ای از جامعة کاتولیک روم است که در سال 1035ﻫ ./1625م. ، سنت لازار آن را در پاريس تشكيل داد. این فرقه، یک گروه تندرو مذهبی است تا آنجا که در سال 1041ق./1631م. سنت اعتکاف را نیز رواج داد. هدف از تشکیل این فرقه از ابتدا ایجاد هیئت‌های مذهبی و اعزام آنها به کشورهای دیگر جهان برای آموزش جوانان بوده است. درواقع، هدف آنها انجام اقدامات فرهنگی و مذهبی گسترده بوده است و به این منظور، علما و روحانیان مسیحی را تعلیم می‌دادند (مانوي، 1383: 10). فعالیت این فرقه از کاتولیک‌ها، پس از انقلاب فرانسه در سراسر جهان و به‌ویژه در ایران گسترش یافت. احتمالاً نخستین کشیشان این فرقه در سال 1256ق./1840م. به ایران وارد شدند و در چندین نقطة ایران که عمدتاً در شمال غرب ایران قرار داشت، متمرکز شدند و به سازماندهی و برنامه‌ریزی پرداختند:

...لازاریست‌ها و خواهران نیکوکار در سال 1840در ارومیه مستقر شدند. به‌دنبال آن، متدرجاً در شهرهای سلماس، تهران، تبریز و اصفهان پایگاهی برای خود ترتیب دادند... (اوبن، 1362: 208)
این فرقه فعالیت‌های خود را به‌سرعت گسترش دادند و به‌تدریج بر تعداد آنها افزوده شد؛ چنان‌که در سال 1261ق./1845م. عدة دیگری از علمای این فرقه به آنها پیوستند و چون اساس کار آنها بر فعالیت‌های فرهنگی قرار داشت، به ساختن مدارس و مراکز علمی پرداختند و برای جذب عامة مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند تا آنجا که حتی از بسیاری از فقرا شهریه دریافت نمی‌کردند:

...میسیون لازاریست‌ها در تهران، تبریز، سلماس، ارومیه، اصفهان و بوشهر، مدارس ویـژه‌ای داير کرده است. در این مدارس، به‌زبان فرانسه تدریس می‌شد و از کارگران بی‌بضاعت شهریه دریافت نمی‌کردند... (گروته، 1369: 321)
خواهران نیکوکار

ازنظر بزرگان کلیسا و دولت‌های مدعی فرهنگ و تمدن اروپایی، زنان برای تبشیر و تبلیغ و تحت‌تأثیرقراردادن دیگران ارزش فراوانی دارند؛ زیرا درحالی‌که زنان در کشورهای شرقی و اسلامی درنهایت عقب‌ماندگی و ظلم و ستم قرار داشتند، وجود زنان مبلغ، معلم و پرستار مسیحی درمیان آنان می‌توانست بسیار تأثیرگذار و ازنظر مبلغان مسیحی سودمند باشد، به‌ویژه اينکه یکی از برنامه‌های آنها، تماس با زنان مسلمان و تبلیغ و ارشاد درمیان آنها بوده است. اعتقاد این سازمان‌های مسیحی بر آن بود که «... چون بانوان تأثیر عجیبی در دختر و پسر کوچک و بزرگ حتی ده‌ساله‌ها دارند برای ما ارزش فراوان دارند...».آنان همچنین می‌گفتند که «...هیئت‌های تبشیری باید کوشش‌های خود را بین زنان مسلمان مصرف نمایند؛ زیرا زنان وسیلة مهمی برای تسریع مسیحی‌نمودن ممالک اسلامی هستند...» (خالدي، 1351: 269)
با این وصف، هیئت تبلیغی «دختران سن ونسان دوپل
» که به «خواهران نیکوکار» و نيز «دختران نیکوکار» شهرت دارند، ازجملة این فرقه‌های تبلیغی هستند. آنان هم همچون لازاریست‌ها، قبل از نیمة دوم قرن نوزدهم در ایران استقرار یافتند و ابتدا حدود سال 1256ق./1840م. در اورمیه و سپس در سال 1318ق./1900م. در تبریز مستقر شدند و فعالیت داشتند؛ اما از حدود سال 1321ق./1903م. بود که به سازماندهی و پایه‌گذاری یک کانون مذهبی ثابت موفق شدند و به‌تدریج به جلفای اصفهان نیز راه یافتند. این فرقه، مدارس خود را در شهرهای مختلف ایران داير كردند و به آموزش دختران مسلمان و مسیحی ایران پرداختند و به آنان، خواندن و نوشتن، زبان فرانسه، اندکی تاریخ جغرافیا، خیاطی، اتوکشی و غیره آموزش می‌دادند. (محبوبي اردكاني، 1370: ج 1، ص 368ـ367؛ اوبن، 1362: 74)
هیئت مبلغان بوره

از شواهد و مدارک موجود چنین برمي‌آيد که در نیم‌قرن نخست تأسیس سلسلة قاجاریه، مسیحیان ایران و به‌ویژه ارامنة اصفهان، ازنظر مذهبی و فرهنگی شرایط خوبی نداشته و گرفتار تفرقه و ستیز داخلی و نيز فساد مالی و اخلاقی بوده‌اند. برای مثال، «فابویه»
 ــ متخصص توپخانه ــ که همراه ژنرال گاردان به ایران آمد و به‌قصد ساختن کارخانة توپ در سال 1222ق. /1808م. به اصفهان وارد شد، در گزارش‌های خود به‌صراحت از ضعف و سستی روحانیون کاتولیک و فساد اخلاقی آنها سخن می‌راند. او نصارای اصفهان را سوداگران ناکسی می‌داند که از همة کشورها آمده بودند؛ همچنين، ازنظر او، ارامنة اصفهان افرادی سودجو و پرتوقع بودند و «...یگانه کشیش کاتولیک اصفهان، پرژوزف می‌خواره، پیر حقیری بوده است...» (رائين، 1362: 202)
بنابراین، لزوم انجام فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در این شهر کاملاً مشهود بوده و زمینه‌های آن وجود داشته است؛ اما هرگونه اقدامی در این مورد تا چند دهه پس از آن و ایام پادشاهی محمدشاه‌قاجار امکان پذیر نشد. در ایام پادشاهی محمدشاه‌قاجار، زمانی که مبلغان پروتستان امریکایی به کسب امتیازاتی در ایران موفق شدند، سایر مجامع مسیحی و در رأس همة آنها کلیسای کاتولیک فرانسه به فکر افتادند که آنان هم مبلغانی به ایران بفرستند و اجازه ندهند که کلیسای پروتستان سراسر ایران را فرا گیرد. به این جهت، مجمع علمی فرانسه تصمیم گرفت یکی از کشیشان فعال، متعصب و عالم خود به‌نام اوژن بوره را که به زبان‌های شرقی نيز تسلط داشت، برای انجام تحقیقات اولیه در این زمینه به ایران بفرستد. از آنجا كه همزمان دولت فرانسه هم تصمیم داشت هيئتي سیاسی به ایران بفرستد، به آقای بوره پیشنهاد شد که همراه این هیئت عازم شود. در استانبول، کشیش دیگری به‌نام اسكافي
 ــ که مدت‌ها در کشور مسلمان عثمانی تبلیغ مي‌كرد و در این زمینه تجربة کافی داشت ــ  به بوره پیوست و با او همراه شد. آنها سرانجام در 12رمضان 1254ق. / 8 نوامبر 1838م. به تبریز رسیدند. بوره یک سال بعد از ورود به تبریز و در اوایل سال 1255ق. /1839م. به تأسیس دارالعلم یا مرکز علمی در این شهر موفق شد که از همة طالبان علوم و فنون جدید و به‌ویژه علاقه‌مندان به یادگیری زبان فرانسه، بدون توجه به مذهب آنها، ثبت نام می‌کرد. او همچنین درکنار کارهای فرهنگی و علمی، در زمینة برقراری روابط سیاسی و دوستانه فیمابین دو کشور ایران و فرانسه کوشش كرد و به این منظور اسکافی را به فارس فرستاد؛ که فعالیت‌های او در هر دو زمینة علمی و سیاسی مثمرثمر واقع شد. (اقبال، مجلّة يادگار، ص 62)
مدرسة بوره در تبریز به‌قدری شهرت یافت و پیشرفت كرد که مهدعلیا به او وعده داد پسر خود ناصرالدین‌میرزای ولیعهد را برای یادگیری زبان فرانسه به او بسپارد؛ و محمدشاه هم از او حمایت كرد. درزمینة سیاسی نیز خيلي زود هیئتی فرانسوی همراه اسکافی و به‌ریاست سیاستمدار زبدة فرانسوی، کنت دوسرسی
، عازم ایران شد. این هیئت درسال 1255ق./1839م. به تبریز رسید؛ درست زمانی که محمدشاه در اصفهان بود. به این جهت، بوره پیش از دیگران و به‌منظور فراهم‌کردن زمینه‌های لازم، و سپس هیئت فرانسوی به اصفهان رفتند، که این امر خود زمینه‌ساز حضور آنها در اصفهان، و آشنایی آنها با موقعیت مناسب جغرافیایی، شرایط مذهبی و اجتماعی این شهر شد. کنت دو سرسی در جلفای اصفهان ساکن شد و پس از ملاقات پادشاه و رسیدن به اهداف سیاسی و جاه‌طلبانة کشور خویش و انعقاد قراردادی با دولت ایران، در زمینة مذهبی نیز به پیشنهاد و توصیة بوره و اسکافی بیکار ننشست، به‌ویژه که خود او هم شخصاً اعتقاد داشت:

...مسائل مذهبی در این کشور اهمیت فوق‌العاده دارد و چون کشور فرانسه به‌صورت بزرگ‌ترین حامی کاتولیک‌ها در سرزمین مشرق‌زمین شده، هر بار که هم‌مذهبان ما در آنجا امتیازی به‌دست آوردند، یک نوع پیروزی اخلاقی برای کشور ماست. نباید تصور کرد که مذهب کاتولیک در این کشورها بدون قدرت و گسترش است... (سرسي، 1362: 64ـ63) 

این سفیر موفق شد محمدشاه را به صدور فرمانی راضی كند که طی آن، کلیسای فرانسویان در جلفا ــ که مدت‌ها بود از دست آنها خارج شده بود ــ به آنها بازگردانده شود. خود او در این زمینه می‌نویسد: 
...هنگامی‌که من در اصفهان بودم، شاه فرمانی به خواهش من صادر کرد که این زمین‌ها به کشیش کاتولیکی که ازطرف پاپ به اصفهان فرستاده شده و در آنجا اقامت دارد و کلیسایی برای فرقة کاتولیک‌ها ساخته برگردانده شود. (همان، ص 197)
درواقع، این فرمان محمدشاه دربارة بازگرداندن کلیسای واقع در جلفا به کشیشان کاتولیک فرانسوی بود که زمینه‌ساز حضور فعال و سازمان‌یافتة مبلغان فرانسوی در اصفهان و فعالیت گستردة آنها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، خدمات اجتماعی و فرهنگی- مذهبی در این شهر و از سوی دیگر سبب نوعی رقابت و دشمنی پنهان با مبلغان انگلیسی و سپس آلمانی و نيز نزاع و اختلاف با ارامنة جلفا شد. اما در هر حال، کاتولیک‌ها اجازه یافتند در آن کلیسا آزادانه مراسم مذهبی خویش را برپا دارند و کسی حق تعرض به آنان را نداشت. 
در اينجا به‌علت اهمیت این فرمان شاه قاجار، متن کامل آن  از قول کسی که خود موفق به کسب آن شده بود، نقل می شود:
...آنکه چون در عهد سلاطین سلف ــ انارالله برهانهم ــ کلیسای فرنک واقع در جلفای اصفهان در تصرف پادریان(Padrian) و قسیسان ملت کاتولیک فرانسه بوده و منظور نظر رأفت مظاهر شاهنشاهی آن است که از منتسبان هر دولت و ملت که به این همایون دولت‌ابد آیت‌راه مراودت و مخالطت مفتوح دارند، به‌نظر عاطفت و عنایت ملحوظ آمده، مرفه و آسوده به دعای دولت و روزافزون اشتغال نمایند، به تخصیص متعلقان دولت بهیة فرانسه نظر به کمال مواحدت نهایت رعایت و مراقبت منظور است، لهذا در این اوقات که جناب مجدت و جلالت دستگاه امیرالامراء‌العظام موسیو لکونت دو سرسی ــ ایلچی مختار آن دولت ــ برای تجدید مبانی دوستی به دربار این دولت آمده، محض وفور التفات دربارة او کمافی‌السابق کلیسای مزبور را با متعلقات به پادریان و  قسیسان دولت بهیة فرانسه واگذار فرمودیم و استقبال در دارالسلطنة اصفهان کلیسای مزبور را متعلق به پادریان کتلیک فرانسه دانسته، نگذارند که از قوم ارامنه دخل و تصرف در کلیسای مزبور گردد و در عهد شناسنده تحریراً فی شهر صفرالمظفر سنة 1256 (اصفهان، آوریل 1840)... (سرسي، 1362: 198)
همچنین، از متن این فرمان می‌توان میزان علاقه و تمایل شاه قاجار را به برقراری روابط دوستانه با دولت فرانسه و تشویق و تحریک آنها به سفر به ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور و به همان نسبت خشم و نارضایتی اقلیت‌های مذهبی جلفا و کلیسای اصفهان را از حضور کاتولیک‌های فرانسوی دریافت.

محمدشاه‌قاجار، بعد از اين فرمان، برای اثبات محبت خود به فرانسویان و به‌جهت اهداف سیاسی و اقتصادی که درنظر داشت، فرمان دیگری صادر كرد و درطي آن، به کلیة کاتولیک‌های مقیم ایران آزادی كامل داد. کنت دو سرسی در توضیح این مطلب می‌نویسد:
...من از موقعیت مناسبی که شاه برایم فراهم کرده بود، استفاده کرده، ترتیباتی دادم که وی علاقة خود را به مردم فرانسه نشان دهد و در عین حال خدمتی به پیشرفت قدرت اخلاقی مذهب کاتولیک در این کشور نماید؛ که همان طور که تذکر دادم، اینجا مذهب با سیاست رابطة بسیار نزدیک دارد... (همان، ص 197)
از آن پس، کاتولیک‌ها اجازه داشتند در هر جا که تمایل داشته باشند براي خود کلیسا، مدرسه، محل وعظ و غیره بسازند و آزادانه ازدواج كنند و حتی ازلحاظ حقوق اجتماعی مانند سایر رعایای ایران باشند. به این ترتیب، کنت دو سرسی و مشاوران او، بوره و اسکافی، هم به اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست یافتند و هم به برنامه‌های فرهنگی ــ مذهبی خویش جامة عمل پوشیدند و نفوذ استعماری کشور خویش را بیش از پیش فراهم ساختند. این فرمان، با زیرکی هر چه تمام‌تر، به سه زبان فرانسه، فارسی و ارمنی نوشته شده بود و برای آنکه جلوة بیشتری پیدا کند، در یکی از اعیاد مسیح در جمع تمامی مسیحیان جلفا که در کلیسای کاتولیک برای مراسم نماز حضور یافته بودند، قرائت شد و اخبار آن خيلي زود به گوش تمامی فرقه‌های مختلف مسیحی در ایران و میسیونرهای کشورهای مختلف در سراسر ایران رسید. (همان، ص 201)
قسمتی از متن این فرمان چنین است:
...عرایضی که جناب مشارالیه (کنت دو سرسی) درباب هم‌مذهب‌های خود کرده، به سمع شریف اصغا فرموده، قرارهایی را که در عهد سلاطین سلف ــ انارالله برهانهم ــ که شاه‌صفی و شاه‌عباس و شاه‌سلطان‌حسین مقرر داشته‌اند، درحق جمیع عیسویین کاتولیک که در جلفای اصفهان و سایر ممالک محروسه پادشاهی توقف دارند، ممضی و مجری فرموده، با ضرار این همایون منشور عطوفت دستور امر و مقرر می‌فرماییم که قوم کاتولیک در اتباع احکام و شرایع مذهب و رفاهیت احوالشان به‌طوری‌که اعلیحضرت شاهنشاهی دربارة نوکران دربار سپهرمدار مقرر فرموده‌اند، خواهند بود که در بناکردن و تعمیر معابد و دفن اموات و بنانهادن مدارس علوم و تربیت اطفال و عمل‌کردن رسم نکاح و ازدواج مابین اهل دین خود و تحصیل ضیاع و عقار و بیع و شرار املاک خود و ضبط مال موروث و مکتسب خود در هر حال تابع احکام شرع شریف و احکام آن ولایت خواهند بود و اگر کسی آنها را منع از عبادت و آزار و اذیت کند، مرتکبین مورد سیاست و تنبیه خواهند بود... تحریر در ماه صفرالمظفر 1256هجری(آوریل 1840میلادی)... (همان، ص 200)
این فرمان همان اندازه که سبب خشنودی اقلیت کاتولیک اصفهان شد، ناراحتی و خشم دیگر ارامنة اصفهان، سایر میسیونرهای مذهبی به‌خصوص علمای شیعة اصفهان را برانگيخت. اوژن بوره و اسکافی در این زمان در اوج موفقیت قرار داشتند و خشنود از موفقیت‌های کسب‌کرده، بدون لحظه‌ای درنگ به جنب و جوش و فعالیت پرداختند. بوره اکنون در اصفهان سکونت گزیده و با توجه به مرکزیت این شهر و موقعیت جغرافیایی مناسب آن، اصفهان را مرکز اصلی فعالیت‌های تبلیغی هیئت خویش قرار داده بود. وی که اکنون در سایة آزادی‌ها و امتیازات کسب‌کرده بر جرأت و جسارتش افزوده شده بود، مدرسه‌ای را در جلفای اصفهان تأسیس كرد و پذیرش کودکان مسلمان، ارمنی و کاتولیک را آغاز كرد. موسیو بوره که از آغاز قصد داشت یک انقلاب آموزشی و مذهبی در ایران به راه اندازد و اساس فعالیت‌های خود را بر تلاش در زمینة روشنگری و توجیهات علمی نهاده بود، در اصفهان نیز هدف خویش را دنبال كرد و در جلب دانش‌آموزان مسلمان و ارمنی بسيار كوشيد. او همواره سعی می‌کرد تعصب مذهبی خویش را آشکار نسازد و ساده‌لوحانه مبانی اسلام را ناشی از جهل و خرافات می‌دانست. او «...می‌گفت  باید با دلیل و منطق، عقاید پوچ و خرافات مذهبی محمد(ص) و اشتباهات و عیوب مذهب عیسویان معتزلی را برطرف ساخت... (فلاندن، 1324: 70)
موسیو بوره، آموزش علوم جدید و آشنایی با تمدن مدرن را یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با اسلام می‌دانست و در این راه، رابطة اصلی را بین علوم جدید و زبان فرانسه قرار داده بود. با وجود اين، به‌نظر نمی‌رسد که مدارس بوره موفقیت چندانی به‌دست آورده باشد؛ زیرا او بلافاصله با مخالفت شدید ارامنه و علمای مسلمان روبه‌رو و سرانجام دربرابر شورش ارامنة جلفا ناگزیر به فرار و ترک اصفهان شد و مدرسه او تعطیل شد. بدین ترتیب، بوره در همان سال 1256ق./1840م. عازم اورمیه شد؛ اما در مسیر راه، به‌دستور وزارت خارجة فرانسه، به سمت کنسول فرانسه در بیت‌المقدس انتخاب شد و ایران را ترک كرد (ام رينگر، 1381: 130؛ اقبال، مجلة يادگار، ص 70ـ65). درواقع باید پذیرفت که «...ایرانیان که اشخاص ساده‌لوحی نیستند، به فضایل موسیو بوره وقعی نگذاشته و نگذاردند اباطیلش تقویت شود...» (فلاندن، 1324: 70). در اینجا باید گفت هرچند تلاش و فعالیت‌های موسیو بوره در کوتاه‌مدت دوام نیافت و ثبات چندانی نداشت، درختی که او بنا نهاد، در نیم قرن آینده به‌بار نشست و راهی که او آغاز كرد، تا پایان  سلطنت قاجاریه تداوم یافت.

جلفا، کانون میسیونرهای فرانسوی در اصفهان

پس از اعتراض ارامنة اصفهان و شورش آنها که درپی آن موسیو بوره ایران را ترک كرد، فعالیت مبلغان مسیحی فرانسوی تا حد زيادي رو به کاهش نهاد. و آنان برای آرام‌ساختن مردم به تقیه رو آوردند. با وجود اين، کاتولیک‌ها که دیگر به‌عنوان فرقه‌اي اصلی از مسیحیت در اصفهان مطرح شده بودند، هرگز به‌طور کامل فعالیت خود را در ایران متوقف نكردند و در سال‌های پس از آن، همواره با فرازو‌نشیب‌های متفاوت به فعالیت خویش ادامه دادند. هرچند در منابع تاریخ قاجار نمی‌توان مطالب زيادي به‌دست آورد،  برطبق شواهد و مدارک موجود، کاتولیک‌های فرانسوی در ایام سلطنت طولاني ناصرالدین‌شاه امتیازات گذشتة خود را همچنان حفظ كرده و حداقل در اصفهان به همان امتیازات سابق رضایت داده بودند؛ و در این زمان، تکیه‌گاه و اساس فعالیت‌های خود را بيشتر در مناطق شمال غرب ایران، اورمیه و تبریز و سپس در تهران به‌عنوان پایتخت ایران متمرکز ساخته‌اند.

با همة این احوال، جلفای اصفهان با اقلیت قابل‌توجه مسیحی‌مذهب و شهر اصفهان با موقعیت ممتاز جغرافیایی و تاریخی خود، امتیازاتی داشت که شاید در هیچ‌کدام از دیگر شهرهای ایران وجود نداشت و به این سبب هر فعال سیاسی، میسیونر مذهبی و مسافر غربی را به‌سوی خود جذب می‌كرد. اما در ایام سلطنت ناصرالدین‌شاه، آن‌گونه که مؤلف تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه می‌نویسد، کلیسای کاتولیک موفق نشد دستة معتبری از ارامنة جلفا را ترتیب دهد و همچنان با مبلغان انگلیسی در رقابت و تعارض قرار داشت. (ويلسن، 1363: 346)
ولي از اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار، مبلغان مذهبی فرانسوی بار ديگر به اصفهان توجه كردند و با انتخاب چند روحانی فعال و به‌ویژه یک روحانی متنفذ به‌نام «فرانسوالند»
، فعالیت‌های خود را در سطح وسیع و در تمامي حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی گسترش دادند. به احتمال زياد، از حدود سال 1293ق./1857م. پدر روحانی به‌نام پاسکال آراکلیان
 ادارة هیئت مسیحی جلفا را برعهده داشته است و تا حدود چهل سال پس از آن کم‌و‌بیش در سمت خود باقی بود. اوژن اوبن
 در سفرنامة خود به‌طور نامشخص می‌نویسد:
...در سال 1828، عالیجناب جیوانی ترتریان  (Giovanni Terteryan)از سوی مرکز حوزة اسقفی به‌منظور مطالعه و بررسی اوضاع و احوال محلی اعزام گردید. او موفق شد چند خانواده‌ای را که به‌طور پنهانی کاتولیک بودند، همچنین کلیسای قدیمی دومینیکن‌ها و باغی متعلق به کشیشان (ژزوئیت) را در اصفهان کشف کند؛ ولی بعد از به‌راه‌انداختن یک هیئت مبلغان مذهبی در سال 1852درگذشت. پدر پاسکال، از اهالی ارزروم، از سال1322ق. /1904م. در آن شهر درمیان همکیشان خود، که تعدادشان تقریباً به پنجاه خانوار رسیده است، زندگی می‌کند و در سراشیبی پیری قرار گرفته است. در سال 1322ق./1904م. نمایندة پاپ در اورمیه که بیش از آن تاریخ درقلمرو اسقف‌نشین رومی اصفهان مأموریت داشت، (لازاریست‌ها و) خواهران نیکوکار را به آن منطقه اعزام نمود... (اوبن، 1362: 305)

در هر صورت، پدر «پاسکال آراکلیان» مرد چندان فوق‌العاده‌ای نبوده و نتوانسته است تأثیر چندانی در وضعیت کاتولیک در اصفهان داشته باشد. درواقع او بیش از آنکه به امور روحانی مسیحیان و امور مذهبی توجه داشته باشد، درپی کسب و کار خود بوده و ظاهراً بیش از روحانیت و مسائل دینی به امر تجارت و دادوستد علاقه‌ داشته است.

هرچند مادام دیولافوا
 در سفرنامة خود، تلاش او را براي بهبود شرایط کاتولیک‌ها و مسیحیان تحسین كرده و وی را مردی عاقل و مآل‌اندیش خوانده که با رفتار ملایم و احساسات پاک خود، عاملِ ايجادِ اندکی صلح و همکاری میان فرقه‌های مختلف مسیحیت در جلفا شده است (ديولافوا، 1332: 266) وجود سستی و بی‌حالی پدر پاسکال در امور دینی و گزارش‌های مختلف مبنی بر بروز فساد در امور کلیسا بود که سرانجام صبر کاردار سفارت فرانسه در تهران را لبریز و او را به واکنش دربرابر  وضعیت کاتولیک‌های جلفا ناگزير كرد. از سوی دیگر، نمایندة پاپ در این زمان، یک فرانسوی به‌نام هیلاریون مونتنی
 بود که در پنج سال آخر سلطنت ناصرالدین‌شاه و در فاصلة سال‌های 1314ـ1308 ق. /1886ـ1890م. سرپرستی هیئت‌های لازاریست را در ایران به‌عهده داشت. اما در سال‌های نخست سلطنت مظفرالدین‌شاه و در سال1314ق./1896م. این سمت در ایران به روحانی دیگری به‌نام «فرانسوالند» منتقل شد. فرانسوالند در سال1314ق./1896م. به فرانسه سفر و در مراسم انتصاب خویش شرکت كرد و بلافاصله به ایران بازگشت. یک سال پس از آن، عالیجناب لند از پیشنهاد سپردن هیئت مسیحی ارامنة جلفا به جماعت ربانی لازاریست‌ها و انجمن دختران نیکوکار آگاه شد. او در همان سال برای تسلیم نامه‌های پاپ به شاه ایران با مظفرالدین‌شاه ملاقات کرد؛ و شاه قاجار به آنان اطمینان داد که «...به پاپ اعظم مقدس اطمینان دهید که کاتولیک‌ها درقلمرو حکومت من همیشه مورد محبت و مهربانی قرار خواهند گرفت...» (غفاري، 1368: 134)
در این شرایط، لند با خیالی آسوده و قلبی مطمئن برای بررسی شرایط اصفهان به این شهر سفر كرد و در سال 1320ق./1902م. هیئت مسیحی لازاریست جلفای اصفهان را بنيان نهاد و سپس گزارش کاملی از آن به پاریس ارائه كرد. سرانجام، پس از مدتی، در سال 1320ق./1903م. مقامات عالی روحانی پاریس تصمیم گرفتند کانون مسیحی اصفهان را به کشیشی فعال و سختکوش به‌نام امیل دموت
 واگذار کنند.

دموت، کشیشی از شمال فرانسه بود که سال‌ها در هیئت‌های مسیحی اورمیه خدمت کرده بود و در اين زمينه تجربة کافی داشت. او در سال1320ق./1903م. به اصفهان آمد و در اولین اقدام خود، مسئلة انتقال دارایی‌ها و اموال کاتولیک را حل کرد. املاک موجود عبارت بود از یک صومعة قدیمی، اقامتگاه کشیشان، یک کلیسای تاریخی، تعدادی باغ و خانة کوچکی که پدر پاسکال خریداری کرده بود. همة این املاک را پدر پاسکال بعد از چانه‌زنی‌های فراوان و رنجش و ناراحتی به امیل دموت واگذار کرد. به این ترتیب، دموت به‌نام عالیجناب لند، نمایندة پاپ، و به‌حساب جماعت ربانی لازاریست، رهبری هیئت مسیحی ارمنی جلفای اصفهان را به‌عهده گرفت؛ و دامنة فعالیت‌ها و تبلیغات مذهبی و فرهنگی خویش را به‌سرعت به سراسر جلفا و حتی خارج از آن گسترش داد.

...هنگامی که وی دانست در اطراف شهر هشتاد روستا وجود دارد که می‌تواند زیر پوشش تبلیغات مسیحی واقع شود، از خوشحالی فریاد برآورد: «چه خرمن با خیر و برکتي!» (همان، ص 143)
از آنجاکه تمامی این فعالیت‌ها و تغییر و تحولات زیر نظر مستقیم دولت فرانسه و موافقت کاردار این دولت در تهران صورت می‌گرفت، می‌توان به عمق نفوذ سیاسی و اهداف استعماری این مردان خدا و روحانیون ازجان‌ومال‌گذشته پی برد. آنان که رنج دوری از وطن و گاه خانواده را بر خود هموار می‌کردند تا در سرزمین‌هایی همچون ایران با فرهنگ و مذهبی متفاوت و یا به‌قول خودشان وحشی و بی‌فرهنگ به تلاش و تبلیغ مسیحیت بپردازند، به‌طور قطع از هیچ کوششی در زمینة منافع ملی و میهنی کشور خویش دریغ نمی‌کردند و میسیونرهای فرانسوی و ازجمله امیل دموت هم یکی از آنها است:

...تقریباً می‌توان گفت عموم مبلغانی که به ایران آمده‌اند، فرانسه بدانها مأموریت داده است؛ چه، بیشتر اشخاصی که جانفشانی کرده‌اند تا مردمان وحشی آسیا را به کیش عیسوی درآورند، از فرانسه بوده‌اند... (فلاندن، 1324: 194)
هرچند فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی دموت هم با مخالفت‌هایی روبه‌رو و گاه سبب ناامیدی و تعطیلی مراکز فعالیت او می‌شد، در هر صورت لازاریست‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دادند و زود به عرصة رقابت با مبلغان آلمانی وارد شدند. همچنین، عالیجناب «لند» در زمینة استقرار خواهران نیکوکار در ایران و به‌ویژه در اصفهان تلاش زيادي انجام داد و موفق شد در سال1318ق./1900م. هفت خواهر نیکوکار را در تبریز مستقر كند و فعالیت آنها را سازمان دهد. سپس در سال1322ق./1904م. درپی تأکید و سفارش عالیجناب لند، چهار دختر از این فرقه به‌سرپرستی خواهر شوبله
 به اصفهان وارد شدند و در جلفای اصفهان سکونت گزیدند و آنجا را محلی برای فعالیت‌های خویش برگزیدند؛ سرانجام، پس از انجام تشریفات، کانون مریم مقدس توانا کار خود را آغاز کرد. ظاهراً فعالیت‌های این کانون، سازمان‌دهی تلاش خواهران نیکوکار، انجام اقدامات تبلیغی و خدمات فرهنگی و مذهبی بوده است. همزمان، پدر دموت نیز از این فرقة مذهبی فرانسوی حمایت لازم را می‌كرد و با آنان همکاری نزدیکی داشت؛ چنان‌که در طی دو بار سفر به پاریس، هر بار دو خواهر نیکوکار را با خود به اصفهان آورد. (غفاري، 1368: 143ـ141)
به این ترتیب، درنتیجة ریاست و رهبری ممتاز عالیجناب لند و هدایت پدر دموت و همکاری نزدیک دو فرقة لازاریست  و خواهران نیکوکار در اصفهان و تلاش فوق‌العادة میسیونرهای مرد و زن فرانسوی، فعالیت‌ها و اقدامات سیاسی، مذهبی و اجتماعی مبلغان مذهبی فرانسوی در اصفهان گسترش پیدا کرد. آنان مدارس، بیمارستان‌ها، پرورشگاه و غیره ساختند و آنها را اداره مي‌كردند. عمدة فعالیت‌های اين نهادها، تبلیغ دین مسیحیت و گسترش فرهنگ غربی بود؛ و در زمینة پیشبرد اهداف سیاسی و استعماری و نيز منافع اقتصادی و اجتماعی آن کشور در ایران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند.

آثار و خدمات

از آنجا که دولتمردان فرانسوی و مبلغان مذهبی آنها داعیة تمدن‌گستری و حمایت از مسیحیان مشرق‌زمین را داشتند، از همان ابتدا فعالیت‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی خود را با فعالیت‌های مذهبی درآميختند. این میسیونرهای فرانسوی در زمینة مذهبی و مددکاری اجتماعی فعالیت داشتند و مدارس و پایگاه‌های خود را در شهرهایی که فعالیت داشتند، ایجاد كردند. آنان اتکای خود را بر آموزش و پرورش جوانان و نونهالان ایران قرار دادند و کوشیدند دليل عقب‌ماندگی و فقر ایرانیان را به دین اسلام نسبت دهند. ازجمله «موسیو بوره» که مدعی برافراشتن مشعل تمدن درميان ملت فقیر و عقب‌ماندة ایران بود، در سال 1255ق./1839م. مؤسسه‌ای به‌نام دارالعلم شناسایی ملل در تبریز تأسيس کرد. او در هرجا که وارد می‌شد، اساس کار خود را بر تأسیس و راه‌اندازی مدارس و مراکز علمی قرار می‌داد و از آنجا که یادگیری زبان فرانسه در آن زمان مورد علاقه و نیاز ایرانیان بود، این مدارس بسیار زود مورد توجه عامة مردم قرار گرفتند. به‌موازات ساختن مدارس، نیاز به چاپ کتاب‌ها و نشریات علمی ـ فرهنگی نیز احساس شد و چاپخانه‌ها نیز راه‌اندازی شد. درمورد خدمات پزشکی و دارویی نیز وضع به همین‌گونه بود و در کنار نیاز مردم و بیمارهای متعدد آنها که ناشی از عدم بهداشت در کشور بود، پزشکان فرانسوی  با انجام اقدامات لازم  شهرتي به‌دست آوردند. 

اما بالاتر از همه، آنچه به پیشرفت کار این میسیون‌های مسیحی ــ اعم از پزشک، پرستار، معلم، روحانی و غیره ــ کمک می‌كرد، چیزی نبود جز تسامح مذهبی شاهان و سران دولت قاجار و عامة مردم ایران که درمجموع با پیروان ادیان دیگر با احترام رفتار مي‌كردند:

...بردباری ایرانیان در امر دین و تاب‌آوردن عقاید دیگران در آنها چنان زیاد است که در ایران عیسوی‌ها، یهودی‌ها و گبرها افکار و عقاید خلاف اسلام آموزش می‌دهند، بی‌آنکه کسی در اندیشة آزار آنها برآید یا دولت موی دماغشان شود. از این رو، هنگامی که لازاریست‌ها مدرسة خود را در ایران بنیان نهادند، نه تنها نیاز نداشتند که از کسی جواز بگیرند بلکه هم چند مسلمان آنها را یاری کردند... (دوروششدار، 1378: 105)

بررسی این فعالیت‌های علمی و آموزشی در شهر بزرگی چون اصفهان که مردم آن نیز به تعصب مذهبی شهرت داشتند، به‌خوبی می‌تواند نشان‌دهندة این مطلب باشد؛ که در اینجا به‌طور مختصر ارائه شده است.
آلیانس فرانسه

آلیانس
، نام کانونی است ملی که در سال 1302ق./1884م. و به‌منظور ترویج زبان فرانسه در مستعمرات فرانسه و خارج از آن در پاریس تشکیل شد. متأسفانه اطلاعات ما دربارة این کانون بسیار اندک است و تنها در دوران قاجار شاهد تعدادی از مدارس آنها در شهرهای مختلف ایران بوده‌ایم. با وجود اين، چنین به‌نظر می‌رسد که این کانون در مستعمرات فرانسه و به‌ویژه کشورهای مسلمان، با بیزاری‌جستن از امور سیاسی و مذهبی و به‌احتمال بیشتر با تظاهر به این امر و تحت عنوان آموزش زبان فرانسه در مدارس فرانسوی، می‌کوشیده است به هدف خویش دست یابد؛ چرا که به‌طور قطع، ترویج زبان فرانسه و جنبة بین‌المللی دادن آن، به پیشبرد اهداف سیاسی و تجاری فرانسه کمک مي‌كند:

...براساس مجلة منتشره ازسوی انجمن، هدف آنها هم پیوندی است با فرانسویان برون‌مرزی، زنده‌داشت زبان ملی است درمیان آنان و درمیان همة دوستداران زبان و فرهنگ فرانسه، از هر نژاد و از هر ملیت. بولتن باز هم بیش‌تر توضیح می‌داد که گسترش زبان فرانسه در خارج از کشور ابزاری است کاربر در گسترش روابط، در تسهیل دادوستد، سپس در افزایش تولید ملی... (ام رينگر، 1381: 148)
درنتیجه، بسیاری از دیپلمات‌ها و دولتمردان فرانسوی در ایران به آلیانس پیوستند و میسیونرها و معلمان فرانسوی عضو فعال آن شدند. این کانون امیدوار بود بتواند با نفوذ سیاسی روسیه و انگلیس در ایران مقابله و با آنها رقابت كند؛ و به همین دليل، با مخالفت و کارشکنی آنها روبه‌رو شد. از سوی دیگر، به‌خاطر منافع سیاسی ناشی از آن، دولت فرانسه همواره با بودجة كافي از این انجمن حمایت می‌كرد. (همان)
هرچند سال تأسیس نخستین مدارس آلیانس در ایران مشخص نیست و در اين مورد، منابع موجود، سال‌های متفاوتی را ذکر کرده‌اند، به‌احتمال بیشتر، در همان اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار و با توجه به علاقة او به گشایش مدارس و آموزش زبان فرانسه در ایران و از حدود سال 1306ق./1888م. به بعد، گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است؛ با اینکه ناصرالدین‌شاه از امکان گسترش عقاید انقلابی و با تشکیل سازمانی شبه‌فراماسونری در ایران بیم داشته است و شاید به‌همین علت فرانسویان بر عدم ارتباط آلیانس با دین و دولت و تنها ترویج زبان فرانسه تأکید مي‌كردند. (همان)
مؤلف تاریخ روابط ایران و فرانسه، به‌نقل از مورخان فرانسوی، سال‌های نخست سلطنت مظفرالدین‌شاه را زمان شکل‌گیری و فعالیت آلیانس در ایران می‌داند؛ زمانی که دکتر شیندر
 ــ پزشک خصوصی مظفرالدین‌شاه که همزمان رئیس انجمن منطقه‌ای آلیانس فرانسه در ایران نیز بود ــ انجمن محلی را به تأسیس یک مدرسة فرانسوی در تهران تشویق مي‌كند و این طرح در سال1317ق./1899م. به‌مرحلة اجرا درمي‌آيد و از  سال 1318ق./1900م. مدرسة آلیانس فرانسه کار جدی خود را با هشت شاگرد آغاز می‌كند و در سال‌های پس از آن توسعه می‌یابد (غفاري، 1368: 172). ساخت و گسترش مدارس آلیانس و مدارس میسیونری و تبلیغات فزایندة آنها در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، با توجه به لاقیدی سیاسی او نسبت به پدرش، امري طبیعی است و در سایر مدارس و مراکز میسیونری نیز به‌خوبی مشهود است. 

درپایان این بحث، ذکر مطلبی از اوژن اوبن در این زمینه خالی از لطف نیست. او نوشته است:

...آلیانس اسرائیلی اولین مدرسة خود را درسال 1988در تهران دائر نمود. سال بعد، مدرسة انجمن محلی آلیانس فرانسوی افتتاح شد. عبارت از این بوده است که تمدن اروپايی را ازطریق فرهنگ فرانسوی وارد این کشور نموده است... (اوبن، 1362: 208)
در هر حال، آلیانس فرانسه در تهران، رشت، شیراز، تبریز و حتی بروجرد مدارسی داشته و همواره می‌کوشیده است با سایر مدارس خارجی و میسیونرهای فرانسوی ارتباط نزدیک برقرار و حتی از آنها حمایت مالی كند. در این مدارس که گاه روحانیون مسیحی آنها را اداره می‌كردند، مطالب به زبان فرانسه درکنار زبان فارسی آموزش داده مي‌شد. آلیانس فرانسه در اصفهان نیز مدرسه داشت و فعالیت خود را بیشتر دربین اقلیت یهودیان این شهر متمرکز كرده بود. این مدرسه که آلیانس اسرائیلیت نامیده می‌شد، در محلة جوباره قرار داشت. مؤلف گل‌های سرخ اصفهان که از نزدیک این مدرسه را مشاهده کرده، نوشته است:
...بعد که به اصفهان آمدیم و من اطلاع یافتم در این شهر نیز مدرسة آلیانس مشابه تهران وجود دارد، از مدیر آن، آقای لاهانا (Lahana)، تقاضا کردم اجازه بدهد روزی به بازدید مدرسه بروم... آن‌گونه که من تشخیص دادم، یهودیان اصفهان، درمیان مردم متعصب زندگی بدی دارند... (انه، 1370: 268)

مطالب درسی این مدرسه به زبان‌هاي فرانسه، فارسی و عبری و زبان و فرهنگ فرانسوی حاکم بر آن بوده و درکنار زبان فرانسه، ریاضیات، جغرافیا، فیزیک، شیمی و غیره نیز تدریس می‌شده است. مهم‌تر اينكه در کنار فرزندان یهودیان، گاهی تعدادی مسلمان نیز به‌علت تمایل و احساس نیاز به یادگیری زبان فرانسه و کسب مشاغل دولتی، به این مدرسه می‌رفته‌اند؛ و معلمان مسیحی که می‌کوشیدند درکنار آموزش زبان و فرهنگ فرانسوی، دین مسیحیت را نیز به این اقلیت یهودیان القا كنند، حضور مسلمانان را نیز با آغوشی باز می‌پذیرفتند. (ايمانيه، بي‌تا: 192ـ191؛ غفاري، 1368: 174)
ساخت مدارس

کاتولیک‌های فرانسوی، پس از مبلغان مذهبی امریکایی، فعال‌ترین میسیونرهای خارجی در ایران و پس از مبلغان انگلیسی، فعال‌ترین و متنفذترین مبلغان مذهبی غربی در اصفهان هستند؛ و به همين دليل، در زمینة ساخت مدارس و فعالیت‌های علمی هم فعال بوده و همواره کوشیده‌اند از سایر رقبای خویش عقب نمانند. آنان فعالیت‌های آموزشی خود را از سال 1277ق./1860م. ابتدا در شهر ارومیه آغاز كردند و سپس در تبریز، تهران و اصفهان گسترش دادند. موسیو اوژن بوره، از نخستین مبلغان فرانسوی مدرسه‌ساز در ایران و اصفهان است. او اجازه داشت در جلفای اصفهان به تأسیس مدرسه اقدام كند و کودکان مسلمان، کاتولیک و ارمنی را به شاگردی بپذیرد؛ با وجود اين، همچنان ادعا می‌کرد که فعالیت آنان غیرمذهبی است و تهدیدی برای مسلمانان و اعتقادات مذهبی آنان نيست. اما مدرسة او خيلي زود با مخالفت دیگر مسیحیان و مسلمانان روبه‌رو و اندك زماني بعد تعطیل شد. (محبوبي اردكاني، 1370: ج 1، ص 241؛ ام رينگر، 1381: 158ـ141)
پدر دموت در سال1320ق./1903م. در جشن ارامنه، از گشایش مجدد مدرسة کاتولیک‌ها به مردم خبر داد و به خانواده‌ها توصیه کرد اطفال خود را به آنجا بفرستند. اما در روز گشایش مدرسه، تنها هفت طفل در آن حاضر شدند و در اواخر همان سال تعداد آنها به بیست نفر افزایش یافت. در فاصلة اندکی پس از آن، خواهران نیکوکار نیز مدرسه‌ای در جلفای اصفهان داير كردند.

در سال1324ق./1906م. دموت تصمیم گرفت مدرسه و محل سکونت کشیشان را در یکجا متمرکز كند و به این طریق به فعالیت این مدارس رونقی بخشد و مسلماً از این طریق می‌توانست بیش از پیش فعالیت‌های علمی را با تبلیغ مذهبی همراه كند. در سال1328ق./1910م. ، حدود صدوبیست دانش‌آموز نزد روحانیون مسیحی و صدوسی دانش آموز دیگر نزد خواهران نیکوکار تحصیل می‌کردند. در سال1328ق./1910م. مدرسة پسرانة کاتولیک تحت عنوان «ستارة صبح» و به‌ریاست پدر دموت در خیابان چهارباغ تأسیس شد. این مدرسه با شرکت آموزگاران بومی و با هدف تدریس زبان و ادبیات فارسی و علوم دیگر در اصفهان گشایش یافت؛ و در سال بعد، با حدود پنجاه محصل که شماری از آنها نیز مسلمان بوده‌اند، رسماً شروع به کار كرد. به احتمال زياد، این مدرسه تا اوایل جنگ جهانی اول، هرچند بدون رونقي چندان، به کار خویش ادامه می‌داده است. (غفاري، 1368: 155؛ ايمانيه، بي‌تا: 196ـ192)
همچنین، ميسيون مذهبي كاتوليك، دبستان دخترانة کاتولیک را یک سال پس از مدرسة پسرانه در جلفا تأسیس كردند که بیشتر همکاران دموت آن اداره می‌كردند و حدود صدوبیست شاگرد داشته است. این مدرسه بعدها تحت عنوان «رودابه» و به‌منظور جذب دختران مسلمان درکنار مسیحیان به سطح شهر اصفهان منتقل شد. (غفاري، 1368: 155)
از دیگر مدرسه‌سازان فرانسوی باید از کشیش ارشد گارلند
 نام برد. او که انجمن ویژة خدمت بین کلیمیان وي را به ایران اعزام كرده بود، اغلب سال‌های فعالیت خود را در جوبارة اصفهان به‌سر برد. او همزمان با دموت یا مدتی پس از آن، مدرسه‌ای را در این ناحیه تأسیس و خود آن را اداره كرد:

...گارلند به درخواست نیازمندان پاسخ می‌دهد. گارلند در ترجمه و تجدید نظر انجیل شرکت داشته و تجربة تازه‌ای هم در دعوت از یهودیان به‌دست آورده بود و تعدادی از آنان را به‌سوی آیین مسیحیت جذب کرد...
اسقف گارلند در مدت حدود سی‌وپنج سال تمام تلاش خود را درجهت تعلیم کودکان اقلیت یهود اصفهان نمود و در آن محل شهرتی عمومی کسب کرد. (ايمانيه، بي‌تا: 192)
در این میان، شايان ذکر است که سلاطین قاجار ــ یعنی ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه، درمورد تأثیر این مدارس بر جامعة ایران دچار نوعی تردید و بد گمانی بودند و هر چند متوجه تهدید فرهنگی، مذهبی و سیاسی این مدارس شده بودند و به همین سبب هم گاه آنها را تعطیل و بر عدم فعالیت مذهبی و سیاسی آنها تأکید می‌کردند، با این حال، اهمیت آموزشی این مدارس در سطح جامعة کم‌سواد ایران و لزوم پیشرفت و فراگیری علوم جدید، آنان را ناگزیر می‌ساخت در اکثر موارد برخلاف میل قبلی خویش چشم خود را برروی فعالیت‌های این نوع مدارس ببندند و این خود عاملی مهم در توسعة روزافزون و گسترش این نوع مدارس در سطح کشور و ازجمله اصفهان بوده است.

خدمات درمانی

ازنظر خدمات درمانی به‌معنای عام آن، همچون ساخت بیمارستان، راه‌اندازی داروخانه، اعزام پزشک و پرستار میسیونر، و توزیع دارو، فعالیت‌های میسیونرهای کاتولیک فرانسوی در اصفهان با مبلغان انگلیسی در این شهر قابل قیاس نيست؛ و آنها هرگز نتوانستند با پروتستان‌های انگلیسی در این زمینه برابری و رقابت كنند. با این حال، مبلغان فرانسوی نیز با توجه به شهرت پزشکان فرانسوی در ایران، نهایت تلاش خود را برای انجام خدمات درمانی در نقاطی که میسیونرهای آنها استقرار می‌یافتند، داشته‌اند؛ به‌ویژه خواهران نیکوکار كه در زمینة ساخت درمانگاه‌های خیریه و انجام خدمات پزشکی و پرستاری و نيز راه‌اندازی و ادارة پرورشگاه‌ها، سابقة درخشانی از خویش برجای نهاده‌اند. آنان در سال1317ق./1899م. ، یک مؤسسة خیریه در اورميه داشتند که در آن هفتاد دختر و پسر خردسال را نگهداری و پرستاری می‌کردند (غفاري، 1368: 155). خدمات درمانی در جلفای اصفهان نیز با ورود خواهران نیکوکار در سال 1322ق./1904م. ایجاد شد. آنان در اين شهر نيز یک درمانگاه یا مؤسسة خیریه تأسیس كردند که در آنجا حدود شصت بیمار به سرپرستی خواهر شوبله بستری بودند. (همان، ص 156ـ155)
ساخت چاپخانه

مبلغان فرانسوی در زمینة فعالیت‌های انتشاراتی و تبلیغاتی، پیشینة درخشانی دارند. آنان از اولین روزهای ورود خود به ایران و قراردادن پایگاه خود در اورمیه، اولین چاپخانة خود را هم در این شهر راه‌اندازی كردند. این چاپخانه که متعلق به فرقة لازاری‌ها بود، بعدها همواره مهم‌ترین چاپخانة آنها در ایران محسوب می شد. سپس به‌تدریج در سایر نواحی استقرار آنها  نيز چاپخانه تأسيس شد. امور انتشاراتی این چاپخانه‌ها عبارت بوده است از «...پخش تألیفات گوناگون دینی و چاپ روزنامه‌هایی به زبان‌های مختلف به‌منظور جلب توجه انبوه مردم به مسیحیت...» (همان، ص 156)
هیئت لازاریست‌ها یک چاپخانه هم در جلفای اصفهان داشت؛ که تأسیس و راه‌اندازی آن به پدر دموت ــ رئیس هیئت کشیشی جلفا ــ بازمی‌گشت. امیل دموت شخصاً در این زمینه توانایی و مهارت خاصی داشته است. او به‌تنهایی حروف لازم برای چاپ را مي‌ساخت و حروف‌چینی می‌كرد. وي توانست یک مجله به‌زبان ارمنی و با موضوع علمی و اخلاقی تهیه و میان ارامنه و مسیحیان اصفهان توزیع كند. موسیو نیکیتین
 روسی که در سفر به اصفهان با پدر دموت دیدار كرده و کار او را از نزدیک دیده بود، نوشته است:
...گاهی با کمال میل به جلفا می‌رفتیم و غفلتاً به منزل پدر دموت وارد می‌شدیم. این مرد، نمونة کاملی بود از يك میسیونر فرانسوی؛ خودش به‌تنهایی حروف‌ریزی می کرد و یک مجلة علمی و اخلاقی به‌زبان ارمنی برای شاگردان خود و سایر مسیحیان ارمنی چاپ و منتشر می‌کرد... (نيكيتين، بي‌تا: 51)
امیل دموت در سال1326ق./1908م. و در طی سفر به پاریس، وسایل مورد نیاز برای راه‌اندازی چاپخانه را سفارش داد و بعدها چاپخانه‌ای در اصفهان تأسیس كرد و به این ترتیب، فعالیت‌های انتشاراتی و تبلیغاتی را در سطح شهر اصفهان گسترش داد.
سخن پاياني
همزمان با شکل‌گیری سلطنت قاجاریه در ایران و پیشروی‌های سیاسی، نظامی، علمی و اقتصادی اروپا در قرن نوزدهم میلادی، شرایط و موقعیت حاکم بر کلیسای اروپا نیز دچار دگرگونی و تحول و از سود سرشار حاصل از پیشرفت‌های اقتصادی اروپا برخوردار شد. درنتيجه، در این قرن، سازمان‌ها و انجمن‌های متعدد تبلیغی در سراسر قارة اروپا و ایالات متحدة امریکا به‌منظور گسترش مسیحیت شکل گرفت که از میان آنها می‌توان به جمعیت میسیونری کلیسا در انگلستان (C.M.S )، انجمن تبلیغی بازل در سوئیس، هیئت مرکزی میسیونرهای خارجی در نیویورک و موارد متعدد دیگر اشاره كرد. هدف اصلی تمامی این سازمان‌های میسیونری، ترویج و تبلیغ احکام و تعالیم مسیحیت در کشورهای دیگر دنیا، به‌ویژه جهان اسلام، بود. بنابراین، کشور ایران نیز با موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در حاشیة خلیج فارس و منطقة خاورمیانه و به‌عنوان تنها دولت مسلمان شیعه‌مذهب فارسی‌زبان، از ابتدا مورد توجه نه تنها سیاستمداران غربی که حتی رهبران کلیسا بود، به‌خصوص‌که این کشور در دورة مورد نظر و تحت سلطنت قاجاریه، ازنظر سیاسی و اقتصادی بسیار ضعیف شده و زمام اختیار خود را ازدست داده بود و دولت‌های اروپایی مسیحی‌مذهب بر آن بسیار تسلط داشتند؛ و به اين ترتيب، ازنظر متفکران و عالمان مسیحی، همه چیز برای انجام مجموعه‌اي از  فعالیت‌های تبشیری و تبلیغی در این کشور آماده بود، زيرا:

1. اصفهان عصر قاجار، با سابقة تاریخی درخشان خود و موقعیت جغرافیایی ممتاز و محلة خاص (جلفا) مسیحی‌نشین با اقلیت قابل توجهی ارمنی مسیحی و چندین کلیسای کوچک و بزرگ، از نخستین روزهای حضور میسیونرهای کشورهای مختلف اروپایی، توجه همة آنان ــ اعم از پروتستان، کاتولیک و غیره ــ را جلب كرد و به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین مراکز و کانون‌های اصلی شکل‌گیری جمعیت میسیونری تبديل شد. اما از آنجا که این شهر ازنظر جغرافیایی و سیاسی در منطقة نفوذ دولت انگلستان قرار داشته و درنتیجه نفوذ و تأثیر میسیونرهای انگلستان و کلیسای آنها بیش از دیگر کشورهای اروپایی بوده است و سایر کشورها قادر به برابری و رقابت با آنها نبوده‌اند، بیشتر مراکز میسیونری در اصفهان و نيز بیشترین موفقیت اکتسابی در این شهر، متعلق به کلیسای پروتستان مذهب انگلیس است چنان‌که هنوز هم نام تعدادی از بیمارستان‌ها و مدارس و سایر مراکز خدماتی و فرهنگی آنها دربین مردم مشهور و معروف است.

2. هرچند مقصود اصلی انجمن‌های میسیونری و مبلغان اعزام‌شده از سوی آنها در نواحی مختلف جهان و ازجمله در اصفهان، ترویج و تبلیغ احکام و تعالیم مسیحیت و محکوم‌ساختن ادیان غیرمسیحی بود، این انجمن‌ها یکی از اصلی‌ترین مبانی فعالیت‌های خود را تأسیس مدارس و آموزش جوانان مسلمان و انجام خدمات انسانی و در ظاهر بشردوستانه قرار داده بودند؛ زیرا میسیونرها اعتقاد داشتند که با آموزش مسلمانان و تلقین دانش اروپایی به آنان برطبق اعتقادات خودشان و نيز ابراز علاقه و محبت به مردم رنج‌دیدة شرق می‌توان دیدگاه جامعه اسلامی را درمورد تعالیم مسیحیت بازتر و انعطاف‌پذیرتر كرد و به این ترتيب می‌توان ذهن آنها را برای پذیرش مسیحیت آماده ساخت و با یک دید انتقادی دربرابر مذهب خود قرار داد تا بتوانند جامعة اسلامی را به‌سوی آزادی مذهبی مورد نظر خویش پیش ببرند. بنابراین انجام خدماتی همچون تأسیس مدرسه و درمانگاه، اقدامي اساسی در راستای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی آنها محسوب می‌شد؛ و به این دلیل، نمونه‌های متعددی از این مراکز همچون درمانگاه، داروخانه، مدرسه، یتیم‌خانه، و چاپخانه، در اصفهان نیز شکل گرفت، اما به‌طور کل نتوانست به موفقیت زياد و مورد انتظار مبلغان مسیحی دست یابد.

3. در مجموع، مبلغان مسیحی و انجمن‌های میسیونری نتوانستند در شهر اصفهان به موفقیت قابل توجه و اهداف مذهبی، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی مورد نظر خویش دست یابند. درواقع آنها در شهر اصفهان، به‌علت تیزهوشی و عکس‌العمل به‌موقع روحانیون شيعي و علما، اعتقاد قلبی و راسخ مسلمانان و مقاومت ملی و میهنی اقلیت ارامنه، با شکست روبه‌رو شدند؛ و بسیاری از این میسیونرها، همچون مبلغان انجمن بازل، به‌سرعت به ترک شهر ناگزير شدند.
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